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  )دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي( هيلّدكتر حسن عبدال
 

   ديك الجن

  بيت الشاعر مظلوم اهل 

 چكيده

عصر و استاد و اين با آنكه ازشعراي طراز اول  ،عباسي يكي از شعراي بزرگ شيعه در عصر ،ديك الجن حمصي
، ولي بعد از داشتو در زمان حيات خود در ميان ادباء شهرت والايي  شاعران بزرگي همچون ابوتمام بود  الهام بخش

وي عاشـق و  . و آنچنان كه شايستة اوست در طول تاريخ معرفي نگرديده است گرفتهمرگ به شدت مورد ستم قرار 
اـ  ) ص(ختة اهل بيت پيامبر دلبا بوده و قصايد زيبايي در فضايل و مصائب آنان سروده است كه هرچند بسياري از آنه

ل و بررسي استاز بين رفته، اما اندك باقيماندة آن قابل تأم.  
، به جايگاه رفيع شاعر در بين شعراي عصر عباسي در اين مقاله ضمن معرفي ديك الجن و بيان مظلوميت وي

اـعر آمـده اسـت،     )ع( به بيان گوشه هايي از فضايل و مصائب اهل بيت نوآوريهاي وي و و به كه در اشعار زيباي ش
  .پرداخته ايم

  .شاعر اهل بيت،ورد عبد السلام، ديك الجن، حمصي،: كليدواژه ها

مهمقد  

تـه اي د    يعصر عباس ر هر چند عصر شكوفايي و نوآوري در  شعر عربي است و شـعراي بـزرگ و برجس
اـق    ات عربي ظاهر شدند، ولي بزرگترين عيب و اشكال اين شاعران اين بود كه اكثر قرعرصة ادبي يـب بـه اتف

آنها به جاي آن كه با شعر . و رسيدن به مال و منال و مقامات دنيوي قرار دادند آنان، شعر را وسيلة كسب درآمد
مل و تعالي سوق دهند و شور و نشاط و اميد را در خود به اصلاح و ارشاد مردم بپردازند و جامعه را به سوي تكا

و به  ه صفات والاي انساني به دورمردم زنده كنند به مدح حاكمان ستمگر پرداختند و كساني را كه از هر گون
بـت دادنـد كـه    مذّ حق مستحقّ مت و ملامت بودند، به صورت اغراق آميز مدح كردند و صفاتي را به آنها نس

اـ را از    ،شاعراني كه بايد با شعر خود. ودندبويي از آن نبرده ب اـه و آنه مردم را از ظلم و خيانت حاكمان فاسد، آگ
هر تأييد بر ستمگريها و فساد ستمگران خواب غفلت بيدار مي كردند با اشعار متملقانه و عاري از حقيقت خود م

يـده اسـت  از اين عصر ديوانهاي شعر . زدند و باعث اغفال و گمراهي تودة مردم شدند  ،فراواني به دست ما رس
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و فاسد و حاكمان ستمگر  ستايشتشكيل مي دهد كه بيشتر آنها در  مدائحيولي متأسفانه قسمت اعظم آن را 
بي لياقت است واگر در مواردي هم در موضوعاتي همچون هجو، وصف شراب، وصف زن و غيره چيزي گفته 

مشكلي را از نارسائيها و دردهاي جامعه حل نمي كند بلكه بيشتر  اند بيشتر مطالبي را در اشعار خود آورده اند كه
در پي كسب پـول و   ه شاعراني بر مي خوريم كهدر اين ميان بندرت ب. موجب فساد و گمراهي مردم مي شود

روشنگري و بيان حقايق بوده است و اگر به ديدة انصاف به ديـوان ديـك الجـن    آنها  مقام نبودند، بلكه هدف
او با آن كه با هشت تن از خلفاي عباسي هم عصر بوده . ي شود او را در زمرة اين افراد به شمار آوردم ،بنگريم

نگفته است، بلكه بخش قابل ملاحظه اي از اشعار خود را به ذكر فضايل آنها  است ولي يك بيت هم در مدح
وارد شده، اختصاص ) ع(امام حسين  با ادله مستند و نيز ذكر مصائبي كه بر آنها بويژه بر) ص(اهل بيت پيامبر 

از آنجا كه شاعردر اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري مي زيسته است، بيان اين حقايق كه بر . داده است
اـ   يعشر ي از آن است كه آنچه را شيعة اثنازبان شاعر جاري شده، حاك ادعا مي كند مربوط به زمان حاضر وي

. ن صدراسلام در اشعار شاعراني بزرگ همچون ديك الجن مطرح بوده استچند قرن اخير نيست، بلكه از هما
اـ   وشعر او هاي شاعر در اين مقاله نخست شمه اي از زندگاني و ويژگي ه بـه بررسـي اشـعاري    بيان شـده، آنگ

  .گفته است) ع(كه شاعر در خصوص اهل بيت عصمت و طهارت  پرداخته شده

  ديك الجن  يمروري بر زندگ

لسلام بن رغبان بن عبدالسلام بن حبيب بن عبداالله بن رغبان بن يزيد بن تميم كلبي ملقب ابومحمد عبدا
و در  )184/  3:  ، بي تاابن خلكان(ق در شهر حمص ديده به جهان گشود . هـ161به ديك الجن در سال 

 235در سال تا اينكه 1آنجا بزرگ شد و زندگي خود را در همين شهر سپري كرد و از سرزمين شام خارج نشد
كسي اسـت كـه از ايـن خانـدان      يناعلاي او اول جد ،تميم. )446:ي، بي تامعرّ(ق در گذشت. هـ 236 و يا

  .)2/271: 1985 عمر فروخ،(و درجنگ موته هم حضور داشته است ) 35: 1411نورالدين، (اسلام آورده 
  : آنهاست  جملةاز  ؛در خصوص ملقب شدن شاعر به ديك الجن روايات متعددي نقل شده است

ديك الجن لقب گرفته چون به طور مستمر به باغستانها مي رفت و از اين جهت شبيه به جانور كـوچكي  . 1
  .)35: 1411نورالدين، ( 2بود به نام ديك الجن

زركلي، (به جهت سبز بودن چشمان شاعر به ديك الجن ملقب گرديده است  :خيرالدين زركلي گفته است. 2
1990 :4/ 5(. 
عمير بن جعفر، خروسي را ذبح كـرد و  : در وجه تسمية شاعر به ديك الجن مي گويد 3شيخ محمد سماوي .3

. از گوشت آن ميهماني بر پا كرد و در اين ميهماني دوستان خود از جمله عبدالسلام بن رغبان را دعـوت كـرد  
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به ديك الجن ملقب گرديد  اي سرود و از همين جا هقصيد) ديك(عبدالسلام در اين ميهماني در رثاي خروس 
 ).35: 1411؛ و نورالدين، 126و  6: 1981ديوان، : رك(

ديگري را نيز براي ملقب شدن شاعر به ديك الجن ذكر كرده انـد، ولـي از    علاوه بر اين سه وجه ، وجوه
اـس حـدس و   ترجيح هر يك از نيستلة محكمي آنجا كه هيچ يك ازاين وجوه مستند به اد  اين اقوال بر اس

  .گمان است
يكي از بزرگترين شاعران عصر عباسـي   اوبا آنكه . ديك الجن داراي مناعت طبع و روحية ستم ناپذير بود

أـمون، معتصـم،     به شمار مي آيد و در عصر بسياري از خلفاي عباسي همچون مهدي، هادي، رشيد، امـين، م
. و يك بيت شعر هم در مدح آنها نگفتنزديك نشد  آنهاواثق و متوكل زندگي كرده است، ولي به هيچكدام از 

او حاضرنشد كه با مدح حاكمان ستمگر، ستم آنان را بپذيرد و مرگ را بر زندگي همراه با ذلت و خواري ترجيح 
  : در اين خصوص مي گويد وي. مي داد

  لا تقَـــف للزَّمــاـنِ فـــي منْـــزلِِ الضَّيــــ. 1
2 .ـــــدالع قَـــــكراهأنْ ي فْـــــتإذا خ وم  
  للمــــوت ههــــنْ نفَسْــــك الكْرَيِمــــواَ. 3
ــ. 4 ــريِ للَمْــ ــي توفلَعَمــ ــنُ للحْــ   أزَيــ
5 .َــرِّ  اي ــك الحْـ ــي وجهِـ ــدور فـ   مــاـء يـ
  

  حــــــاـلِ همِ و لا تسَــــــتـكَنْ لرقَِّـــــــ  
  ات العــــــــواليفعَــــــــذْ بِالمثقَََّفَــــــــ

أـهوالِ    اـ علَـــــي الْــــ   و قحَـــــم بهِــــ
اـرعِاً للرِّجــــ ـ     الِمـــــنَ الضـــــرِّ ضَــــ

  إذاَ مـــــــاـ امتهَنتَْــــــــه باِلســــــــؤالِ
: 1994، )القـو ( ؛ و ديـوان 120: 1981ديوان، (

115(  
  

  

  .زمانه تن به ظلم نده و به علت بدي حال و احوال ذليل و خوار نشو) بدي(به جهت  .1
 ).و از آنها كمك بگير(و هرگاه بترسي كه نداري به سراغت آيد، پس به نيزه هاي بلند پناهنده شو  .2
 .هولناك وارد كن) كارهاي(و نفس شريف خود را براي مرگ آماده ساز،و آن را در  .3
زينت بخش تر است از زندگي كه همراه با خشوع و كرنش  ،به جان خودم سوگند كه مرگ براي انسان .4

 .باشد) زورگو و ستمگر(در مقابل مردان 
 .ديگران، خوار كنياز  با درخواست چه آبرويي براي تو خواهد ماند هنگامي كه آن را .5

  :به هنگام نياز و درماندگي انسان فقط از خدا بايد درخواست كند شاعر معتقد است
  

ــيالغثْ و استغَثْ برِبَك في الأزل         اذا جلَّحت صروُف اللَّو اَ   يــ
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  )همان(
در آمـده ببينـد و در مقابـل     ها را درمواجهة با سختيها و مشكلات بـه زانـو   عبدالسلام دوست ندارد انسان

ثروتمندان ذليل و خوار، بلكه معتقد است انسان بايد به شرق و غرب عالم سفر كند و كوهها و دشـتها را طـي   
  :ت و سربلندي برسدان به عزّكند و با شجاعت و مردانگي و با شمشير برّ

  
اـلا احُـــــب الفْتََـــــي اَ . 1   راه اذامــــ
ــذي. 2 يناً لَـتـكســ م ــرفْالغْنَ ــع الطَّ ي خاش  
  يـــنَ جـــوب الْــبـلاِد شَـــرقْاً و غرَبْــاـًاَ. 3
  

   رُ جاثهالـــد ضََّـــهـــي الضَّـــلالِ  عاـً ف   مــ
اـلِ  اـرِ و الإْقبْـــــــ ــلَ الإْدبـــــــ   ذلَيــــــ
اـلِ  ــهولِ وَ الأْجَيـــــ اـف الســــ   و اعتســـــ

: 1994،)القـــو(ديـــوان(                           
116(  
  

  

  .گمراهي و باطل ناتوان ببينم) اهل(انمرد آسيبي مي رسد او را در مقابل دوست ندارم وقتي به جو .1
ذليل و خوار و سربزير و در رفت و آمدش در مقابل او سرافكنده  در مقابل ثروتمند،) و دوست ندارم كه او را( .2

 .ببينم
اـن  (و رفتن به شرق و غرب و پيمودن دشتها و كوهها كجا رفته  طي كردن سر زمينها .3 بـراي از   چـرا جوان

 ).ندندست ندادن عزت و سربلندي خود سرزمين خود راترك نمي ك
ملاحظه اي حرف خود را ابراز مي بي پروا بود و به هنگام لزوم بي هيچ  در ابزار حق و حقيقت ديك الجن     

: هاز كتاب محمد بن طاهر از ابي طاهرنقل مي كند ك) 64، ص 14ج(ابوالفرج اصفهاني در كتاب اغاني . كرد
مي فرستاد و حمصيان  كه از اهالي يمن بودند البته  درود) ص(خطيب حمص  در خطبه اش سه بار بر پيامبر «

: 1981ديـوان،  (» ر بودند نسبت به امامشان تعصب ورزيدند واو را عزل كردندبه جز سه خانوادة آن كه ازمض
110 ( 

ونه اي كه با تندي و شدت و بي هيچ پـروا و  اين نوع رفتار براي ديك الجن بسيار ناراحت كننده بود به گ
  : ملاحظه اي با گفتن ابيات زير به هجو اهل ديار خود پرداخت

  
ــلا . 1 ــمعوا الصـ ــي النََّ هسـ ــواليَ علَـ ــي تَـ   بِـ
لـو   . 2 ــي الصــ تـمَرَّ علََـ ــم اســ اـمهم هثُـ   إمِــ
ــن عارِ   . 3 ــوا مـ ــص توَقَّعـ اـ آلَ حمـ اـيــ   هــ
ــو. 4 اـهت وجــ اـهكمُ وشـــ اـً طالمَـــ   جوهـــ

  لالا، : اً و قَــــــاـلوُافتَفَرََّقُـــــــوا شــــــيـع  
ــوا، و رمــــي الرَِّ  اـلا فتَحَزَّبــ اـلُ رجِـــ   جـــ

اـلا   يـكمُ و وبــــ ــلُّ علَــــ اـً يحـــ   خزيْــــ
اـلا   اـءت حـــ ــها و ســـ ــت معاطســ   رغمــ
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لـَّ  . 5 ــنْ صــ ثـنْ مـ   ةً رامـــكَ ي عليَـــهإنْ يــ
  

ــ اـلَ  فَــ ــه تعَـــ لـَّي عليَــ ــد صـــ   يااللهُ قَــ
: 1994 ،)قـوال (؛ و ديوان 110: 1981ان، ديو(  

106(  
ايـن  (نه، نه : شنيدند پس متفرق شدند و گفتند) از امامشان(اهل حمص درود بر پيامبر را به صورت مكرر  .1

  ).كار درست نيست
 .دگاه امامشان درود بر پيامبر را ادامه داد، پس ايشان به صورت حزبهايي در آمدند و به جان يكديگر افتادنآن .2
 .اي آل حمص از ننگ اين كار زشت در انتظار خواري و بدبختي باشيد كه بر شما فرود خواهد آمد .3
چهره هاي شما زشت باد، آن چهره هايي كه چه بسيار آثار ذلت و خواري در آن نمايان شده و حال بدي  .4

 .پيدا كرده است
) د كه پيامبر كسي استپس بايد بدانن(است را تكرار كرده اگر امام آنها به جهت بزرگداشت پيامبردرود بر او  .5

إن االله و ملائكته يصلوّن علي النبي يا أيها  :آنجا كه مي فرمايد( تتعالي بر او درود فرستاده اس كه خداوند

 .)56آيه ) 33(سوره احزاب (الذين آمنوا صلوّا عليه و سلمّوا تسليماً 
مي گيرد و خطاب  تمسخررا به باد آنها  ت سلطةت تحفايت و ستمگر و نيز رعيديك الجن حاكمان بي ك

  :به يكي از آنها مي گويد
ــلْاَ. 1 ــو بكلَـ ــت مــاـلكهُماَ نــاـسٍقَ اُفَـ   نْـ
اـس كلَُّهـــم   . 2   و إنَّ دهـــراً علَـــوت النّــ
  

ــ    ــت ف هو نعمـ ــم  أنـ ــدنا نقَـ اـ عنْـ   يهــ
ــه فبَاِ تـَّ  فيـ ــذلانِ مــ ــلِ و الخْـ   مهلجْهـ
ــوان (                   ــو(ديـ  :1994، )القـ
155(  
  

  

بلكـه   ،)نعمت نيسـت (سگ هم از آنها برتر است و نعمتي كه تو عطا كني  ،مردماني كه تو بر آنها حاكمي .1
  .نقمت و بدبختي است

چـرا كـه اگـر ايـن چنـين نبـود       (روزگاري كه تو بر مردمان آن برتري يافتي به جهل و ذلت متهم است  .2
 ).كم نمي شدهمچون تو اي بر آنها حا

  مظلوميت شاعر

ديك الجن با آنكه شاعري زبردست و توانا و در عين حال شجاع و نترس بود و آنجا كه احساس وظيفـه  
مي كرد حرف خود را آشكارا و بي پروا بيان مي كرد و از اين جهت شايستة تقدير و شهرت بود، ولـي همـين   
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به شدت مورد بي مهري و ستم قرار مي گيرد كه در اينجا شاعر در زمان حيات و بويژه بعد از وفاتش از جهاتي 
  :اختصار اشاره مي شوده به برخي از آنها ب

  غربت شاعر در زمان حياتش. 1 

بزرگان علم و ادب بويژه شعرا با ديدة احترام و تجليل به او مي نگريستند اما او  ،باآنكه در زمان حيات شاعر
ديك الجن با آن كـه مـي   . علت اصلي اين كه او شاعردربار نبود. بودن در ميان توده مردم چندان شناخته شده

توانست همچون بسياري از شعراي بزرگ عصر عباسي با اشعار زيبا و جذاب خود توجه خلفاي عباسـي را بـه   
 ماا خود جلب كند و ازاين راه مال فراواني را به دست آورد ودر ميان تودة مردم از شهرت والايي برخوردار گردد،

اـي عباسـي نسـرود و      در طول عمر يكبار هم قصد بغداد را نكرد و يك بيت شعر هم مدح هيچ يـك از خلف
  .آيد، ترجيح داد  دست ه شهرتي كه از مدح ستمگران ب گمنامي را بر

  از بين رفتن بسياري از اشعار شاعر-2

 ـ يـن رفتـه؛  قرائن و شواهد نشان مي دهد كه مقدار زيادي از اشعار ديك الجن بعد از وف بـويژه   4اتش از ب
اولاً بسياري از اشعاري كه از وي به جا مانده به : سروده است، زيرا) ع(اشعاري كه در مدح و يا رثاي اهل بيت 

اـعري همچـون     صورت قطعات يك بيتي و يا دو بيتي و يا سه بيتي است، خيلي بعيد به نظر مي رسد كـه ش
اـ    .بيت و يا دو بيت اكتفا كند ديك الجن وقتي شروع به گفتن شعر كند به يك به احتمال زياد ابياتي را كـه ب

  .مزاج دستگاه حاكم سازگار نبوده از اشعار وي حذف كرده اند
اـن كسـي   : ثانياً پايان عمر شاعر مصادف شد با حكومت متوكل عباسي آن دشمن خونخوار اهل بيت، هم

اـعر در  را با خاك يكسان ساخت و آن را شخم ) ع(كه قبر امام حسين  زد و از آنجا كه بسياري از اشعار اين ش
اـيي كـه بـراي    ) ع(و يا در مدح پدرش علي ) ع(خصوص اهل بيت بويژه در رثاي امام حسين بوده است تا ج

  .متوكل و دارو دستة او مقدور بوده در محو اينگونه اشعار و حتي ديگر اشعار وي كوتاهي نكرده اند
بويژه علي بن ابي طالب را براي به دوش ) ع(وايات معتبر، حقانيت اهل بيت ديك الجن با استناد به ر: ثالثاً

در ضمن اشعار خود اثبات كرده است واز ) ص(كشيدن مسؤوليت خلافت اسلامي پس از پيامبر گرامي اسلام 
) ص(ند و خود را جانشينان بحق پيامبرآنجا كه خلفاي عباسي خلافت بر مسلمين را حق مسلم خود مي دانست

اـ     م عرفي مي كردند به هيچ وجه حاضر نبودند افرادي همچون ديك الجن در اشعار خود بـر خـلاف ميـل آنه
  .حرفي بزنند

ند، در حق وي كم آوري اشعار ديك الجن اقدام ورزيدحتي در زمان معاصر هم برخي از كساني كه به گرد
بيـت از اشـعار ديـك     417ي حمص،آقايان عبدالمعين ملوحي و محيي الدين درويش از اهال. لطفي كرده اند
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صفحه در  130آن را در  اند نوشتهالجن را از كتابهاي تاريخ و ادب گردآوري كرده و با شرحي كه بر اين ابيات 
متأسـفانه در  . م در حمص به چاپ رسانده اند1960در سال »  ديوان ديك الجن الحمصي«كتابي با عنوان 

مقدمةديوان، : رك(نمي يابيم  ،گفته است) ع(در خصوص اهل بيت اين ديوان اثري از اشعاري كه ديك الجن 
اسـت و  ) ع(با آنكه ديك الجن در واقع شاعر اهل بيت ؛  )45 - 47: 1411؛ و نورالدين، 18 - 21: 1981

اشعار بسيار زيبايي ازوي به يادگار مانـده اسـت كـه از     همين زمينه است و در اين خصوصشهرت او هم در 
خوشبختانه بعد از عبدالمعين ملوحي و محيي الـدين درويـش، دو محقـق    . محسوب مي شودبهترين اشعار او 

ديگر به نامهاي احمد مطلوب و عبدالحميد جبوري به گردآوري اشعار وي همت گماشتند و ديوان ديك الجن 
بيـت اسـت در    156اول اين ديوان كـه    هشت قصيدة. م به چاپ رسانيدند1981بيت در سال  641رادر 
بعد ازاين دو محقق، آقاي انطوان محسن القوال اشعار ديك الجن را به صـورت  . وص اهل بيت مي باشدخص

جامعتري گردآوري و قصايد را بر اساس حروف الفبا تنظيم كرده است و آن را همراه با شرحي كه بر آن نوشته 
اـعر در خصـوص اهـل    به چاپ رسانده است، اگر چه ايشان هم در برخي از ابياتي ك ـ. م 1994در سال  ه ش
   5.گفته است آن گونه كه خود خواسته به شرح و تأويل آن پرداخته است) ع(بيت

  هاي جعلي فراوان در ماجراي قتل وردداستان -3

گفته شده ديك الجن يك غلام « :يكي از ستمهاي ديگري كه در حق شاعر شده قصة كشتن ورد است
يكبار آن دو را در حالي كه مشغول كار ناپسندي بودنـد   .اشتو يك كنيز داشت كه آنها را خيلي دوست مي د

آن گاه دربارة آن دو بـويژه در خصـوص   ) 8/12: 1403محسن امين، ( »مشاهده كرد، پس آن دو را كشت
  .كنيزك كه نامش ورد بود اشعاري سرود

اـ جعلـي  وا(ماجرا  همين جا تمام نمي شود، بلكه قصه پردازان به مرور زمان پيرامون اين حكايت ) قعي و ي
كه در صورت واقعي بودن حاكي از غيرت شاعر است داستانهاي فراواني ساخته اند كه با روحيةشاعر سازگاري 

  :صاحب اعيان الشيعه در اين خصوص مي گويد. ندارد
اـ  « اما آنچه بعضي مردم گفته اند كه ديك الجن بدن آن دو مقتول را سوزانده و خاكستر جسد آن دو را ب
خاك مخلوط كرده و از آن، دو كوزه و يا دو ظرف سفالي ساخته است كه از آن دو شراب مي نوشيده  مقداري

اـرو سـيره اي نيكـو      و براي هر دو مقتول شعر مي سروده، دروغ است زيرا از ديك الجنّ ي كـه از عقلـي سرش
اـن   ،او بهره مي بردند برخوردار بود و از نزديك شدن به دربار پادشاهان خودداري مي ورزيد و مردم از شعر امك

  ).8/12: 1403محسن امين، (» گونه اعمال پست و سخيف سرزند ندارد كه اين
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  دم فروبستن شاعران در رثاي شاعر-4

 ـو بنابر قولي در سال  235ديك الجن در سال  ل در گذشت و با آنكه در بين هـ در روزگار متوكّ 236ه
سته و شناخته شده بوده،ولي هيچ يك  از شعراي معاصـر وي در  اهل علم و ادب و بويژه در بين شاعران برج

رثاي او شعري نگفتند وبرگ ديگري را بر مظلوميت وي رقم زدند و در اينكه هيچ يـك از معاصـران وي در   
رثاي او چيزي نگفته اند بسياري ازمورخين تاريخ ادبيات ابراز شگفتي كرده وگفته اند كه ما علت اين اهمال را 

به نظر نگارندة اين سطور، علت اين امر واضـح و  ).41: 1411و نورالدين،  ؛15: 1981ديوان، (ايم  نفهميده
ديك الجن در زماني از دنيا مي رود كه متوكل عباسي براي از بين بردن ياد علي و خاندان علي . روشن است

در آن جوخفقان، كسي جـرأت   با تمام توان به ميدان آمده است ومعلوم است كه) ع(بويژه ياد امام حسين) ع(
  .حرفي بزند) ع(نمي كند در رثاي شاعر اهل بيت بويژه شاعر امام حسين 

    منزلت شاعر نزد بزرگان علم و ادب
گـر   كه ديك الجن در زمان حيات خود در ميان بزرگان علم و ادب از شهرت والايي برخوردار بود به گونه اي

اـرة او مـي    . و ادب او در عراق زبانزد مردم بود ة شعردر شام زندگي مي كرد، ولي آواز چه ابن شهر آشـوب درب
  :گويد
اـد و  . و صاحب شهرت در ادب بود او شاعر بلندآوازه« شـعر او در   بر شاعران عصر خودش فائق آمـده، و ي

ر شام تا آنجا كه براي قطعه اي از شعر او مالها داده مي شد و با آنكه او د) شده بود و شهرة آفاق(شهرها گشته 
اـ ايـن شـعر     :ام قطعه اي از شعرش را داد و به او گفتبه ابوتم. بود مردم عراق شيفتة شعر او شدند اي جوان، ب

اـنيد    و كمك جوي) شعر خود(ن برگفتار خود ب كن و از آتكس » بدين وسيله در علم و معاش بـه او سـود رس
  ).8/12: 1403محسن امين، (

تمام در جوانيش بر ديك الجن وارد شد و شعري را كه گفته بود براي كان روايت كرده است كه ابوابن خلّ
ديك الجن از زير مصلايش صندوقچه اي راكه در آن مقدار زيادي از شعرش بود بيرون آورد و به او . او خواند

اـن  . (آن بر گفتار خويش كمك جـوي  ب كن و ازاي جوان با اين شعر تكس :داد و گفت اـ   ابـن خلك / 3: بـي ت
  ).185و 184

ام براي نوآوري در شعر خود كان گفته اند مي شود نتيجه گرفت كه ابوتماز آنچه ابن شهر آشوب و ابن خلّ
 ـ بر مذهب ابوديك الجن «از ديك الجن كمك گرفته است، بنابراين، اينكه ابوالفرج اصفهاني گفته كه  ام و تم

تـاد    حرف صحيحي نيست، چرا كه ديك الجن پيشگام » شاميها رفته است اـمي و اس و پيشاهنگ مـذهب ش
اـدآور  »العمده«و آنچنان كه ابن رشيق در كتاب ) 120و 119: 1385آذرشب، (شعراي عصرش مي باشد  ي
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 ـ( شعر بگويـد ن شده، ابوتمام نمونه هاي شعري را از ديك الجن گرفته تا براساس آ  ؛)45: 1411ور الـدين، ن
چگونه ممكن است كه وي از مذهب ابو  است، بنا بر اينبزرگتر ديك الجن حدود سي سال از ابو تمام  وانگهي
ت كرده باشدتمام تبعي.  

ابو نواس هنگامي كه در حمص فرود آمد : نواس با ديك الجن مي گويد ابن خلكان در خصوص ديدار ابو
اـزة ورود گرفـت  . ابونواس قصد خانة او كرد. ديك الجن خود را از او مخفي كرد كنيـز ديـك   . پس در زد و اج

، چرا كه اهل عراق را با ايـن شـعر   به او بگو خارج شو: ابونواس گفت .نيست ديك الجن در خانه: گفت لجنا
  :خود شيفته كرده اي

دروها همفأَدار هَنْ خدلهَا ميٍ كاَنََّما        تنَاوَظب َنْ كفم  
  

  .رفته و به چرخش در آورده استاز كف آهو صفتي گلگون شده، گويي آن را از گونه اش برگ] اين شراب[
هنگامي كه ديك الجن اين سخن را شنيد به طرف او خارج شد و در كنار او قرار گرفـت و از او پـذيرايي   

  ).3/185: ، بي تاابن خلكان(كرد 
خواص بويژه در  در بين آنچه گفته شد حاكي از آن است كه ديك الجن شاعري توانا بوده و در زمان خود

و در رثا از برجسته ترين شعراي عصر عباسي بـه شـمار    ردي برجسته و شناخته شده بوده استبين شاعران ف
  .مي رود

  نوآوريهاي شاعر

ز پيشگامان شعراي قرن سوم هجري به شمار مي آيد و در فنون گوناگون شعري اشعار بسيار ديك الجن ا    
اـ از   زيبايي را از خود به يادگار گذاشته است او در غزل ، هجا ، فخ ر، وصف و حكمت شعر گفته اسـت و در رث

مله كساني است كه در رثا ابوتمام از ج: ابن رشيق مي گويد .برجسته ترين شعراي اين عصر محسوب مي شود
نيكو سروده است، ولي ديك الجن در اين جهت از او مشهورتر است ودر رثا روشي را پيموده كه منحصـر بـه   

رثاهاي صادقانه و  . )2/119: 1344ابن رشيق، (و را به قتل رسانده استاوست و آن رثاي جاريه ايست كه ا
سروده و از دل سوخته او بر مي خيزد، هر خواننده ) ع(بويژه امام حسين  او كه در خصوص اهل بيت، اگرانةافش

نمـي   كسي به پاي او يدر اين دوران جز سيد حمير) ع(در مدح و رثاي اهل بيت . وا مي دارد اي را به گريه 
  .سروده است  وردرسد و نيز از زيباترين مرثيه هاي او قصايدي است كه در رثاي همسرش 

چرا كه بي هيچ تكلفي كلمات را  ر آن است كه او شاعري مطبوع است ،اشعار ديك الجن قويترين دليل ب    
درخشـش مطلـع ،    برجسته تـرين ويژگـي شـعر او   . كنار يكديگر چيده و زيباترين اشعار را عرضه كرده است 
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شـفاف و سـوزش دل    ش عاطفـة ت و دلپذير بودن الفاظي است كـه برخاسـته از جوش ـ  فصاحت لفظ، جذابي
 ـ   مضافاً به. برافروختة اوست  اـظ درسـت و    ه اينكه شاعر از متانت سبك برخـوردار اسـت و در ب اـرگيري الف ك
  .ح و بليغ حريص است يبرگزينش الفاظ فص

او در پاره اي از اشعار خود اوزان و قافيه هاي رايج .در شعر خود نوآوري دارد يك الجن از جهات مختلف د     
اـختار آن ، خـود يـك مرحلـه از مراحـل پيـدايش         زمان خود را به هم ريخته و به گونه اي شعر گفته كـه س

اـ   . مي باشد ،موشحات كه قرنها بعد در اندلس شايع شد اـتي كـه درب ره اين مطلب را مي توان به وضوح در ابي
  : سروده ، مشاهده كرد، آنجا كه مي گويد وردهمسرش 

  

ــي   ــك  ينثنَـــ ــولي لطيَفـــ   قُـــ
ــوع ــد الهجــ ــد الرُّقـــاـد ، عنــ   نِِــ
  فعَســــــي انَـــــاـم فتَنَطقَــــــي
ــوع  ــي الظٌّّلــ ــواد، فــ ــي الفُــ   فــ
 ــف ــه الاكَُــــ ــد تقُلَِّبــــ   جســــ
ــوع   ــن دمــ اـد ، مــ ــن قتََـــ   مــ
 مـــــتلــــاـ أنَــــاـ فكَمَــــاـ عام  

ــعاد ــوع  مــــن ســ   ، مــــن رجــ
  

ــد المنـــاـم      ــجعي عنــ ــن مضــ   عــ
ــن  ــد الوســ ــود ، عنــ ــد الهجــ   عنــ
  نــــاـر تَــــاـجَج   فـــــي العظــــاـم
ــدن   ــي البــ ــود ، فــ ــي  الكبُــ   فــ
  علَــــي فــــراشٍ مــــن ســــعام   
  مـــــن وقُـــــود ، مـــــن حـــــزنَ

ــن دوام    لـك مـــ ــل لوصــــ   فهَـــ
ــن   ــن ثمَــ ــود  ،   مــ ــن وجــ   مــ

اـ  (                         ــي تـ ــوي، ب حم
:97(  
  

  

شـوقي  : رك (بنابراين ديك الجن را مي توان از پيشگامان نوآوري در موسيقي شعر عربي بـه شـمار آورد       
  )108: 1411نورالدين ، ؛ و 199/ 1:ضيف ، بي تا 

اـبقه  او موضوعاتي را در شعر وارد كرده كه قبل . استديك الجن از جهت معاني نيز داراي نوآوريهايي  از او س
كارگيري تاريخ در اعلان تشيعش نسبت به امام علي و ه نداشته است ، مثل شكايت از روزگار، رثاي حيوان ، ب

  .) 115: 1994،) ال قو(ديوان :  رك) ( ع( اهل بيت
  : خروسي كه عمير بن جعفر ذبح كرد و از گوشت آن ميهماني برپا كرد، مي گويد بارةشاعردر    
  

ــنُ جعفَــرٍ    « ــرُ ب ــروٍ عمي مــو ع اـ أب   دعانـ
  فقََــــدم ديكـــاـً عــــد دهــــراً ذملقّـــاـً

  ـــوعد يـــكـــمِ دَلَـــي لحهع ـــدعوم ـــدعب  
ِــجد ــؤذََّنَ مســـ     مـــــؤنَّس أبيــــاـت مـــ
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اـلحٍ    ــود وصــ ــومِ هـ ــنْ قَـ ــدثنُا عـ   يحـ
ــلاً   ــراً مهلِّـ بـحت دهـ ــد ســ   و قــاـلَ لقََََََََََََـ
ــؤذَِّنٌ   لـمينَ مــ يـنَ المْســـ ــذبْح بـــ   أيــ

 لَــه قٌ   : فقَلُْــتاـد اـ ديــك إنَّــك صـ   يـ
ي    والـــرَّد نْ نالَــكا يـاف   لا ذنَْــب للأْضَْـ
  

 ــد ــروُ بـــنُ مرثـ   و اغَْـــربٍَ مــاـ لاقَــاـه عمـ
  ــد يـنَ هجــ أـذينِ اعَـــ ــهرتْ باِلتَّـــ   و أشَــ
 ــد ــي محمــ ــنِ النَّبِــ   مُقـــيـم علَــــي ديــ

و   ــد ــرُ مفنَََّــ ــت غيَــ اـ قلُْــ ــك فيمـــ   إنّــ
اـ ل    »ديوك بمِرصــــد لــــفــــإنَّ المْنايـــ
ــوان، (                                  : 1981ديـــ

126(  
  

  .ابوعمرو عمير بن جعفرما رابه گوشت خروس دعوت كرد- 
ه شـمار مـي آمـد و    را بر سر سفره گذارد كه روزگاري خوش آواز و خوش سخن ب) بريان شده اي(خروس - 

 .مونس خانه ها و مؤذن مسجد بود
خروسي كه براي ما از قوم هود و صالح و از شگفت ترين چيزي كه عمرو بن مرشد ديده است سخن مـي  - 

 .گفت
اـ اذان خـويش       : گفت) خروسي كه به هنگام ذبحش با زبان حال(-  اـن گذرانـدم و ب اـري را تسـبيح گوي روزگ

 .خفتگان را بيدار نمودم
 .ي ذبح شود كه عنايت خاصي به دين پيامبر داشته استدر بين مسلمانان مؤذنّ)سزاوار است(آيا - 
  .اي خروس، تو راست مي گويي و در آنچه گفتي تكذيب نمي شوي: بدو گفتم- 
  .هستنداگر تو به هلاكت رسيدي بر ميهمانان گناهي نيست، زيرا مرگها در كمين خروسها - 
اـم داده ، از بهتـرين و   قابل توجه اين كه ش نكتة      اعر گفتگويي را كه با اين خروس ذبح شده و مهربان انج

به برخي از  لي است كه ذيلاًزيباترين انواع گفتگو از نوع خود مي باشد ، چرا كه حاوي مطالب جالب و قابل تام
  :آنها اشاره مي شود

صوير كشيده شده كه سخناني بسيار ك و باشعوري به تمرغ بريان شده ، به صورت موجودي زنده و متحرّ - 1
  .زيبا و دلپذير از او صادر شده است 

سحر  يي انتخاب كرده و آن هنگامةمه سراغخوش آوازي است كه بهترين وقت را براي ن خروس ، پرندة - 2
  .است كه بهترين زمان راز و نياز عاشق با معشوق خود است 

، بيدار دلان را از بستر خواب بلند مي كند و بـه  ذن رسول خدا خروس با صداي  خوش خود همچون مؤ - 3
  . محراب عبادت مي كشاند 
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دلرباي خود كه گويي نداي سبوح قدوس سر مي دهد پايان زمان خوابيدن شب را اعـلام   خروس با نغمة - 4
هت لوعين وقت عبادت و كار و تلاش است ، نه خواب كه خوابيدن در اين زمان كرامي كند ، چرا كه بين الطّ

  . دارد 
بعيد نيست كه ديك الجن با اين گفتگو به اين نكته اشاره مي كند كه چه بسا ممكن است كه پيـروان و   - 5

اـن كـه   توسط افرادي كه نام مسلمان بر خود گذاشته اند، ذبح شو) ص(مناديان واقعي دين محمد  ند ، همچن
ننده به دين جدش بود ، همين مسلمانان را كه بزرگترين دعوت ك) ع(، حسين بن علي ) ص(پيامبر جگر گوشة

  . نماز خوان و روزه گير به شهادت رساندند 
ديك الجن اگر چه در مواردي معاني را از پيشينيان گرفته و آن را در قالب اشعار خود به صورتي زيبا و دلنشين 

هاي برخي از اشعار خود عرضه كرده است ، اما در مواردي هم برخي از شعراي بزرگ بعد از او ،معاني و ساختار
اـي متنبـي را در   . را از او گرفته اند كه در پيشاپيش آنها ابوالطيب متنبي قرار دارد  ما در موارد فراواني ، حكمته
   :شعر ديك الجن مي يابيم ، مثلا آنجا كه ديك الجن گفته است

  

ريِ ءانِّي ب ن اَ وم        ِسابهي و انتاذا الَفَ    خ َخلااليب هي طبَعف يت  
َفا و         هي كرَيمالآن لمَ تكَنُ باِلطَّبعِ نفَس ُن كرَملمَ اَا  فضَلاباء هر  

  )107:1415،)قوال(ديوان(                                                                        
  

  :متنبي همين معنا را در شعر خود آورده و گفته است    
  رامِــنَ الكــم اجَدِه مـــاذا ما لَ    ي       ــي لاَبَيِ و امُخوآنفَ من اَ                           

ِـولسَت بقِانعٍ م                د همامِــــي جــزيَ الَــباِنَ اعُ  ن كلُِّ فضَلٍ         ــ
  ) 257/ 4: 1407برقوقي ،(                                                                              

  :و يا آنجا كه ديك الجن گفته است     
  يرُـمـس بهِ الضَّــاً لا يحـمكان         لقَدَ احَللَت سرَّك من ضمَيريِ      

َـي لـــفلاَ يرج      ه اذُنٌ           ــفمَات بحِيثُ ما سمعت   ورــنشُُ ه ابَداًـ
  )76:1415، ) ال قو(ديوان (                                                                                    

  
  :متنبي همين معنا را از او گرفته و آن را در قالب بيت زير بيان كرده است    

  رُــشَـرُّ لا ينـــرَ الســـشاذا انُ   ت            ِـا ميـــو سرُّك بينَ الحش 
  )2/195: 1407برقوقي، (                                                                                        
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  :و اين بيت زير را كه مشتمل بر پنج تشبيه است و علماي بلاغت آن را در كتابهاي خود ذكر كرده اند     
 ؤلؤُامَطرَتَ لُوَردناّبِ باِلبليَ العضَّت ععرداً وقتَ    ون نرَجسٍِ و ساً م  
  :واو دمشقي برخي از معاني آن را از ديك الجن گرفته است ، آنجا كه گفته استوأ    

  عض من غيَظها العناّب بالبردَشينَ فاَنصرقَتَ          تَوحاذرَت اعَينَ الوا
  )106:  1411نورالدين ،: رك (                                                                                                    

  در اشعار ديك الجن) ع(اهل بيت    

باتوجه به آنچه گذشت هر چند به نظر مي رسد كه بسياري از اشعار ديك الجن بويژه برخي از اشعاري كه 
قابل ملاحظه اي از اشـعار ديـك    ين رفته است،ولي با اين وجود بخشسروده، از ب) ع(در خصوص اهل بيت 

ي باشد كـه  م - عليهم السلام - الجن كه هم اكنون به چاپ رسيده در خصوص اهل بيت عصمت و طهارت
سروده )ع(وي در بعضي از قصايدي كه در خصوص اهل بيت. وي راتشكيل مي دهد 6تقريباً يك چهارم ديوان

به مسائل دلخراش واقعة عاشورا اشاره مي كند و آنگاه در بخش دوم به فضائل علوي اشاره مي كند و نخست 
است حقانيت جانشيني بلافصل ) ص(با بيان هاي گوناگون كه همگي برگرفته از حديث و سنت پيامبر گرامي

چـرا كـه    ،به نظر نمي رسدهر چند درنگاه اولي اين نظم چندان منطقي . را اثبات مي كند )ع(علي بن ابيطالب
اـئبي كـه بـر سـر فرزنـدش        ) ع(اول بايد فضايل و حقانيت علي بن ابي طالب  اـه بـه مص بيان مي شد و آنگ

اـ فرزنـد علـي      ،آورده اند) ع(حسين ) ع(اشاره مي شد تا اين گونه نتيجه گيري مي شد كه آيا شايسته اسـت ب
منطقي كاملاً رعايت شده است و شاعر در قسمت دوم  اينگونه رفتار شود؟ ولي با كمي دقت در مي يابيم نظم

اـمبر در     اين گونه قصايد خواسته است اثبات كند كه سر منشأ حادثةكربلا انحرافي است كه پـس از رحلـت پي
  .به عنوان نمونه چند بيتي از قصيدة دوم ذكر مي شود .مسألة خلافت اسلامي پديدآمده است

  :گويد دوم مي شاعر در ابيات آغازين قصيدة
  

ــرُ  .1 ــي وطَ ل عـاـكبــي و لار ــت منِّ   مـاـ أنْ
ــرا . 2 اـض منتْشَـ اـً فــ اـ أنْ دمعــ   و راعهــ
  أيَنَ الحْسينُ و قتَلَْـي مـنْ بنـي حسـنٍ    . 3
ــنُّ إليَهـ ـ . 4 حــي ي ــرُ قتَلَْ جْو الح ــت يْا الب  
ــي    . 5 ف ــد َنُ بأِييـ اـت الحْسـ اـمغمـ   ائظهـ
  

   لَـــكأم ـــمْكـــرُ الَهْالف الشَّـــوقُ و بِـــي و  
  لا أو تَــــريَ كبَِــــدي للحْــــزنِْ تنَتْثَــــرُ

ــرٍ ــرُ قو ع و جعفَــ اـلهَم غمَــ ــلٍ غـــ   يــ
   رـــوو الس اـت يـهمِ الآيــ   شَـــوقاً و تبَكــ
ــرُ      ــفاقها قصـ ــي إشْـ ــه و فـ ــولٌ عليَـ طـ

: 1994، )القـو (؛و ديـوان  41: 1981ديوان، (
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73(  
تـياق و فكـرو   ] بلكه[ندارم ] دلبستگي[و خانه تو نياز و ] تو[به  تو از من نيستي و .1 غم و اندوه و شوق و اش

مـرا بـه    ،يعني آنقدر عشق به حسين و غم اندوه بر مصائب وي(انديشه، بيش از هر چيز بر من حاكم است 
  .)ن نداردجايي در دل م ، بلكه غير او خود مشغول كرده كه به هيچ چيز و هيچ معشوقه اي توجه ندارم

اـ   ؛پراكنده شده است] گونه ها و روي زمين[او را شگفت زده كرده كه سيلاب اشك فيضان كرده و بر  .2 ي
   .قطعه قطعه و پراكنده شده است ،جگر مرا مي بينيد كه به سبب حزن و اندوه] پاره هاي[اين كه 
 .مسلط شدكجايند حسين وكشتگان از فرزندان حسن و  جعفر و عقيل كه ناداني بر آنها  .3
 .ه هاي قرآن بر آنان مي گرينداق ديدار آنهايند و آيات و سورتكشتگاني كه خانة خدا و حجرالأسود مش .4
 .كه با وي كينة ديرينه داشت و از شفقت و مهرباني به دور بود، كشته شد) مردمي(حسين با دستهاي  .5
  :و در ابيات پاياني همين قصيده مي گويد       

  

ــنْ ذاَ. 1 م ــذ ــجر؟ُ  الَّ ــد و الشَّ ــه البْيِ   ي كلََّمتْ
ــنٍ .2 ــنْ يمـ ــرَ الأحيــاـء مـ ــي إذا ابَصـ   حتَّـ
3.   ــم َونهقِ دبـ بـات السـ ــوي قصَـ ــنْ ح م أم  
4 .مـــوســاـ يـــنْ رم ماًاُ أمثابتِــاـً قَـــد ـــدح  
ــوصِ . 5 ــدا داحيـاـً بـاـب القمُ ــنْ غَ م أم ــم َله  
اـم رســـولُ االلهِ  . 6 يـس قــ   بهمخطُْـــي ألَــ
اـنَ رافعهــ ـ  . 7 ــي كــ ــرِ علـ بـغَ غيَـ   هأضَــ
  هدعـــوا التَّخَــبـطَ فـــي عشْـــواء مظلْمـــ. 8
9 .ــــحواض الْـــأـعلام و لَــــجــــقُ أبْهالَح  

  

ــر؟ُم التُّــــو ســـلَـَّ      ربْ إذْ نـــاـداه و الحْجــ
 ــد ــنْ بعـ ــوا مـ ــه آمنُـ ــروُا برهْانَـ اـ كفََـ   مــ

اـ   ــي أعنـــ ــبِ و فــ ــوم القْلَيــ   قهمِ زوريــ
  و فـــي حنَــيـنٍ و ســلـعٍْ بعـــد مــاـ عثَـــروُا

ـــدعـــنْ بـــراً مبَحــاـً خيفات ـــروُا وُمــاـ كس  
اـ البْشَــــرُ    اـلَ مــــولاكمُ ذا أيهـــ   و قـــ

ــد ــرُ محمــ ــلُ الحْمــ   الخْيَــــرِ أم لا تعَقــ
ــرُ   اـ و لا قمَـ ــب فيهــ ــد لا كوَكَـ ــم يبـ   لَـ

 اـن ــس الشّــ ــت أنفُـ ــو آمنَـ ــروُالَـ   ينَ أو نظََـ
  

  

  )76:  1994، )قوال(؛ و ديوان 44 - 46: 1981ديوان، (   
 

اـن  كيست آنكه بيابانها و درختان با او سخن گفتند و خاك و سنگ .1 بـر او سـلام    كـرد،  آنگاه كه صدايش
  .كردند
 .تا اين كه قبايلي از يمن برهان او راديدند و بعد از كفر به او ايمان آوردند .2
اـن   ) در كشتن كفار قريش(است كه در روز بدر يا چه كسي  .3 بر ايشان سبقت گرفت در حالي كـه گردنش

 .كج و خميده بود
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ثابـت قـدم و   )و سست شدند(يا چه كسي در روزهاي جنگهاي احد و حنين و سلع بعد از آن كه لغزيدند  .4
 .استوار بود

5. و بعـد از آنكـه شكسـت    ) داد و همچون پلي قـرار (خيبر را براي ايشان گسترد  رِيا چه كسي است كه د
 .فاتح خيبر شد ،خوردند
علي بن ابي (اي انسانها اين   :نايستاد و براي ايشان خطبه نخواند و آيا نفرمود)در روز غدير(آيا رسول خدا  .6

 .مولاي شماست)) ع(طالب
 آيا محمد آن بهترين خلايق، بازويي جز بازوي علي را بالا برد يا اين كه اينها نمي فهمند؟ .7

 .گذاريد كوركورانه در ظلمتي حركت كنند كه در آن ستاره و ماهي ظاهر نمي شودب .8
به اين (نظري ] حداقل[و نشانه ها آشكار، اي كاش نفوس كينه ورزان ايمان مي آورد يا  حق واضح است .9

 .مي افكند) حق آشكار
لـمّ و اساسـي كـه    به چندين مطلـب   ،كه در ديوانش آمدهقصايدي  از ديك الجن در ضمن يكي           مس

اـز ايـن قصـيده مـي      .است اشاره كرده استوارد شده  )ص(مطابق با روايات از پيامبر گرامي اسلام وي در آغ
  :گويد

ــزلَْ يقُــــولُ   . 1   إنَّ الرَّســــولَ لَــــم يــ
2 . ــي ــي الأبَِــ ــي يـــاـ علــ ــك منِّــ   إنَّــ
ــدي  . 3 ــي بعـــ يـس نبَِـــ ــه لَــــ   لكنَّـــ
  

ــهِِ و الخَ    اـلَ بِــ اـ قَـــ ــرُ مـــ ــولُ يــ   الرَّســ
 ــنْ م ــثُ مـ ــي بحِيـ اـرونَ النبَِـ اـه هــ   وســ

اـلَ    ينَ عنْــــــديمفأَنَْــــــت خيَراُلعْـــــ
  )57: 1981ديوان، (                              

  

  

  .و بهترين سخن هم سخني است كه رسول فرموده است –پيوسته مي فرمود ] گرامي[رسول  .1
 .هارون نسبت به موساي پيامبري اي علي منيع الطبع، تو نسبت به من همچون .2
 .بعد از من پيامبري نيست وتو بهترين همة جهانيان نزد مني] با اين تفاوت كه[ .3

حـديث  «شاعر در اين ابيات به حديثي اشاره مي كند كه به طور متواتر از پيامبر نقل شده اسـت و بـه         
  .معروف است »منزلت

عمر مردي را ديد كه علي را سب : خطاب روايت كرده استعمربن فله از ابن عساكر با اسنادش از سويدبن غ
علي : شنيدم كه مي فرمود) ص](خدا[گمان مي كنم تو منافقي؛ چون از رسول : عمر به آن مرد گفت. مي كرد

يعنـي تـو وصـي    [به منزلة هارون نسبت به موسي است جز اين كه بعد از من پيامبري نيسـت  ،نسبت به من
  ).203: 1427ني، الحس حيصب(]. مني
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  : ه فرمودكو شاعر در مصراع دوم بيت سوم اشاره به فرمايش رسول خدا دارد        
َراُلناّسِ فقَدَخي ليقلُْ عي َنْ لم186: همان(كفَرََ  م.(  

  .تحقيق كافر شده استه هر كس كه نگويد علي بهترين مردمان است پس ب       
، ه آرام و قرار از او گرفته بود، به گونه اي كرا بسيار آزرده و اندوهگين ساخته بوداز مسائلي كه ديك الجن        

اـت عمـر پربركـت آن حضـرت اسـت      در آن . توجه نكردن برخي از اصحاب به دستور پيامبر در آخرين لحظ
اصـحاب   هنگامي كه فرمود قلم و دوات بياوريد تا چيزي را املا كنم كه بعد از من گمراه نشويد،ولي يكـي از 

اـني  ] برويم[گفت برخيزيد  پيامبر حالش مناسب نيست او هذيان مي گويد و آنها رفتند دنبال كار خلافت و زم
در خلافـت،  ) ع(سراغ پيامبر را گرفتند كه آن حضرت را داخل قبر گذارده بودند و نتيجـه آن شـد كـه علـي     

در  نداشـتند؛ وي ) ع(علـي را همچون سايقة  چهارمين نفر قرار گرفت با آنكه هيچكدام از آنها سابقة درخشاني
  :مي گويد اين خصوص
ــدرِ. 1   أصَــــبـحت جـــــم بلابِـــــلَ الصـــ
  إن بحــــت يومـــاـً طُــــلَّ فيــــه دمــــي. 2

  :إلي أن يقول
ــم  . 3 ــحيفةًَ لهَـــ ــي صـــ ــب النَّبِـــ   طلََـــ
4 .   ملهاـئ اـل قــــ أـبَوا عليَـــــه و قَــــ   فَــــ
5 .   ـــلافْالخ قْـــدع ضَـــوا إلَـــيماـ و   و مــ
ــم أبَاحســـــــنٍ. 6   جعلُـــــــوك رابعِهـــــ
7 .ْــي الخ ــو علَــ اـ لافََــ اـبقوُك و مـــ   ةِ ســـ
يـبتكُ الهْــــدي فغََــــدا   . 8   غمَــــت مصـــ
9.طُـــــرقُُ الضَّـــــلالِ فلََـــــو تبتشََـــــع و  
10 .ُتـم ــم اَ أنَْــــ ــدي و بكُِـــ اـء الهْـــ   دلّــــ

  

ــرِ       ــي الجْمــ اـً علَــ ــت منطْوَِيـــ   و أبيِــ
ئـنْ  ــدريِ و لَــ ــه صـ ــقْ بِـ ــت يضـ   كتَمَـ

  
ــدرِ  ــنَ الغَـــ اـمْنهَم مـــ ــي ليــــ   يملـــ
اـلهجرِ    اـه بِـــ ــد فَـــ اـ قَــ ــوا بنِـــ   قوُمــ
ــرِ  ــلَ القْبَـــــ ــروُه إلاّداخـــــ   حضَـــــ
ــوتَرِْ ــفعِْ و الْــــ   ظلَمَــــــوا و رب الشَّــــ

بـقوُك فـــ ـ   حــــد و لا بــــدرِ ي اُســـ
ــدريِ   اـ يــ ــدريِ بمِـــ ــلام لا يــ   الاْســ

ــو ــم مشَــ ــرِلا كُــ ــرك و الكفُْــ   ا باِلشِّــ
ــرٍ     ــي بحـ ــرٍّ و فـ ــي بـ يـرَ فـ ــد ســ   قَـ

  

  

 )81: 1994، )قوال(؛ و ديوان 49: 1918ديوان، (   
 

  .سينه ام پر از غم و اندوه گرديد و با دروني سوخته و آتش گرفته شب را به صبح آوردم .1
انتقام اين خون گرفته شود و اگـر  اگر آنچه در دل دارم آشكار كنم خون من ريخته مي شود بدون آنكه   .2

 .پنهان كنم بر سينه ام تنگي مي كند
 :تا اينكه مي گويد
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فرصت (كاغذي خواست تا بر آنها چيزي را املا كند كه آنها را از مكر و حيلة ) در لحظات آخر عمر(پيامبر  .3
 .نگه دارد) طلبان 
 .برخيزيد كه پيامبر هذيان مي گويد :گفتآنها از اجابت درخواست پيامبر امتناع ورزيدند و يكي از آنها  .4
رفتند و حاضر نشدند ) و تعيين خليفه(و به دنبال خلافت ) آنها پيامبر را در آخرين لحظات عمر رها كردند( .5

 .مگر هنگامي كه پيامبر در قبر قرار گرفته بود
ها در اين كار خود  اين قسم به پروردگار شفع و وتر كه. اي ابا الحسن در خلافت تو را چهارمين قرار دادند .6

 .ظالمانه عمل كردند
 .و در خلافت بر تو سبقت گرفتند با آنكه در احد و بدر بر تو سبقت نگرفته بودند .7
 .مصيبت تو هدايت را غمگين كرد و اسلام نمي دانست بعد از اين مصيبت چه كند .8
اـفر مـي    )اهل بيت نبوديد(راههاي گمراهي متعدد شد و اگر شما ) بعد از اين مصيبت( .9 مردم مشرك و ك

 .شدند
  .در همه جا منتشر شده است) اسلام ناب(شما  شما نشانه هاي هدايتيد و به واسطة  .10
مي باشد، )ص(و اينكه آن حضرت خليفة بلافصل پيامبر گرامي اسلام )ع(بعد از مسألة فضايل امام علي    

. است) ع(مصائب ابي عبداالله الحسين در اشعار خود بسيار به آن پرداخته، ذكرمسألةديگري كه ديك الجن 
بـويژه   - عليهم السـلام  –وي در اين گونه اشعار ستمها و جناياتي را كه بني اميه نسبت به اهل بيت پيامبر 

لـهاي    آنها  بيان مي كند و چهرة واقعي ،نسبت به امام حسين مرتكب شده اند اـن و بـراي نس را براي عالمي
 امام حسين اختصاص داده اسـت، به رثاي  ولين بيت قصيده اي كه آن راا او در. نده به نمايش مي گذاردآي

  :مي گويد
  جدِ النَّسيم منَ السقامِ سموماًاََ      راشِ سقيماً              صبحت ملقْيً في الفاَ

  )144: 1994 ،)القو(؛ و ديوان 90: 1981ديوان، (                                                                       
را، باد گـرم و سـوزان مـي    ) فرح بخش(با حالت بيماري در بستر افكنده شدم و به علت اين بيماري نسيم     
  .يابم
  :مرثيه مي خواند) ع(و در ابيات پاياني همين قصيده اين گونه براي امام حسين      

 ــ. 1 ْــي اله نب كرْيـاـتــي ذ ــرََّت بقِلَبِْ يمد  
2 .ــد محطَ مـبـس ْــرت ــربلا و نظََ ــي كَ ف  
يــوف امُيــــةَو اَتنَحْــــ. 3   ضـــاـلعه ســ
4 .   ـعـي الصي فأضَْـح مِفاَلجْسوم يداـً  ز   ع

اـ       ــرَّوح و التهَويِمــ اـ الـ يـت منهْــ   فنَسَــ
ــه المْكظْوُمـــاـً  ــردْاًً يعـــاـني حزنَْــ   فَــ

مفاَلص ــــومصمالص مــراه ــومافتََــ   صــ
اـً    ــعاد كرَيِمـ ــي الص ــي ف سأم ــرَّأس   وال
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  )همان(                                         
  

  خاطرات فرزندان هدايت بر قلب من گذر كرد، پس با اين خاطرات راحتي و خواب را از ياد بردم .1
رنج  فروخورده غم و اندوهنگريستم كه در سرزمين كربلا تك و تنها از ] ص[در اين خاطرات به فرزند محمد .2

اـدا فرزنـدان و بـويژه دختـران       (مي برد  غم و اندوهي كه آن را ظاهر نمي كرد و در خود فرو مـي خـورد تامب
 ).خردسال متوجه آن شوند و احساس ضعف و سستي كنند

و براي خرد كردن استخوان هاي [شمشيرهاي بني اميه قصد استخوانهاي قفسة سينة آن حضرت را كردند  .3
اسب ها را نعل تازه كردند و بر بـدن  (كردند  بي رحمانه و در نهايت سنگ دلي عمل] سة سينة امام حسينقف

 ).مبارك آن  حضرت اسب تاختند و استخوان هاي بدن نازنين حضرت را زير سم اسبان خرد كردند
بالاي نيزه قرار را ) نازنينش (خاكهاي گرم كربلا افكندند و سر (بدن قطعه قطعه آن حضرت را روي زمين  .4

 ).و شهر به شهر و ديار به ديار چرخاندند(دادند 
  :در ابيات ديگري اين گونه مي سرايد )ع(شاعر در رثاي امام حسين      

ــنَ بِ  . 1 اـ اب ــك يـ وا برِأَساـء ــد جـ محم ــت   نْ
2 .     ــدمحم ــنَ بنِْــتاـ اب اـ بِــك يـ   و كأَنََّمـ
3 . اـ ي اـناً و لمَـــ ــوك عطشْـــ ــواقتَلَُــ   رقْبَــ
اـ  . 4 ــت و إنَِّمـــ أـنَْ قتُلْــ ــروُنَ بِـــ   و يكبَــ

  

   َــرم   تَـــــــرمْيلا همائـــــــبدِ لاًمتَـــــ
ـــــدينَ رـــــولاقتَلَُـــــوا جهِــــاـراً عامس  

أـويِلا      فِــــي قتَلْــــك التَّنزيِــــلَ و التَّـــ
  قتَلَُـــــوا بِـــــك التَّكبْيِـــــرَ و التَّهلــــيـلا

  

  

 )107: 1994، )قوال(؛ وديوان 186: 1981ديوان، (   
 

  .اي پسر دختر محمد سر تو را آغشته به خون آوردند .1
 .را كردند) حضرت محمد بن عبداالله(اي پسر دختر محمد گويي با قتل تو آشكارا قصد كشتن رسول  .2
 .تو را با لب تشنه كشتند ودر قتل تو رعايت تنزيل و تأويل را نكردند .3
تـن (با كشتن تو تكبير و تهليل ) غافل از آنكه(با كشتن تو صداي تكبير آنان بلند شد .4 را ) لا اله الا االله گف

  .كشتند

  نتيجه 

 در ميان شاعران عصر خويش جايگاه رفيـع و والايـي   ديك الجن از بزرگترين شعراي عصر عباسي است كه
از مناعـت طبـع و شـجاعت و     وي. شعر و شاعري داراي ابتكارات و نوآوريهايي بوده است و در عرصة داشته
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بود و در اشعار خود بي پروا اين عشق ) ع(او عاشق اهل بيت عصمت و طهارت . فتار برخوردار بودصراحت در گ
  .را بيان كرده و حقانيت آنان را با استناد به آيات و احاديث نبوي با بيان زيبا و كوبندة خود به نظم در آورده است

غريبانه زيست و بعد از مـرگ   ،ر زمان حياتوي د. بسياري از اشعار او از ميان رفته و به دست ما نرسيده است
عشق شديد او به  ،به نظر مي رسد مهمترين علت اين امر. هم آنچنان كه شايسته اوست معرفي نگرديده است

  .و همسو نبودن او با دستگاه خلافت بوده است) ع(اهل بيت عصمت و طهارت 

  يادداشتها

  ).119: 1385ذرشب، آ(البته گفته شد كه ديداري از مصر داشته است  .1
ديك الجن جانور كوچكي است كه در باغستانها يافـت مـي شـود و اگـر در     «: قزويني در وصف اين جانور مي گويد .2

شراب كهنه اي افكنده شود تا بميرد و آنگاه در كوزة سفالي قرار داده شود و سر آن نيز بسته گردد و سپس در ميان خانـه  
نقل از ديـك الجـن   . 475عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، ص (ده نخواهد شد دفن شود در آن خانه موريانه دي

  ).35الحمصي، ص 
: 1415، ) القو(مقدمة ديوان (شيخ محمد سماوي اول كسي است كه به گرد آوري اشعار ديك الجن پرداخته است  .3
10.(  
اـقي نمانـده اسـت    بيشتر شعر ديك الجن از بين رفتـه اسـت و جـز انـد    : شوقي ضيف مي گويد.4 شـوقي  (كي از آن ب

  ).3/325 :ضيف
تحقيق و شرح انطـوان محسـن    ،براي آگاهي ازنمونه هايي از اين تأويلات نادرست مراجعه شود به ديوان ديك الجن.5

  . 82القوال، ص 
 1981ال و در س ـ همقصود از ديوان، ديواني است كه توسط دكتر احمد مطلوب و عبداالله جبوري تهيه و تنظيم گرديد.6
 .در بيروت به چاپ رسيده است. م
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